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ــارادايم ــازمان و    پ ــم س ــب در عل ــاي رقي ه

رويـكــــرد تـطبـيقــــي بـــه : مـديـريــــت

شنــــاسي و  شنــــاسي، شنــــاخت هـــستـي

  شناسي روش
  

  فرد حسن دانائيدكتر  :�������

  

  استاديار دانشگاه تربيت مدرس

  

  چكيده

اني، نفوذ كرده كـه     هاي مختلف، از علوم طبيعي گرفته تا علوم انس           چنان در تار و پود رشته        پارادايم  واژة

 بر اين اساس بـه مفهـومي غالـب در            و درك مفهوم و ابعاد آن براي هر پژوهشگر لازم و ضروري نمايد           

اي   را مجموعه توان پارادايم اند، ولي مي  ارائه كرده تعاريف مختلفي از پارادايم. فلسفة علم تبديل شده است

شناسـي    شناسـي و روش     شناسـي، شـناخت     ستيهاي بنيادي تصور كرد كـه در ه ـ         فرض  از باورها و پيش   

  . شود متجلي مي

ولـي در ادبيـات علـم سـازمان و مـديريت، تقـسيم              ،  هـا انجـام شـده       هاي متعددي از پـارادايم      بندي  تقسيم

گرايي، تفسيري، تئوري انتقادي، فمينيست، پست مدرنيست و تئوري آشوب غالـب تـر                ها به اثبات    پارادايم

گرفته و با اشاره به كاربرد        گانه آن مورد بررسي قرار         هر پارادايم، اركان سه    در اين مقاله با شرح    . است

هـاي    هـاي مـديريتي، همـه پـارادايم         شود كـه در پـژوهش       گيري مي   ها در علم سازمان و مديريت نتيجه        آن

  .هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرند توانند در حوزه مذكور مي

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

هاي مختلف از علوم       در تار و پود رشته     واژة پارادايم چنان  

 نفوذ كرده كه درك مفهوم      ]1[طبيعي گرفته تا علوم انساني      

  و يـد نما و ابعاد آن براي هر پژوهشگر لازم و ضروري مـي          

 تبـديل   ]3 و   2[اين اساس به مفهومي غالب در فلسفه علم         

نامه دانشگاهي وبـستر، پـارادايم را معـادل           لغت. شده است 

 كـون    اما با توجه به نگاه تومـاس       ،تعريف كرده الگو و مدل    

)Thomas Kuhn( ]4[ هـايي    به مفهوم پارادايم، چنين معـادل

بر اين اساس از پـارادايم تعـاريف        . آيد  به نظر مناسب نمي   

 ولـي بـه طـور       ]11 و 10،9،8،7،6[ مختلفي ارائه شده است   

ــي ــه م ــه  خلاص ــارادايم را مجموع ــوان پ ــا و  ت اي از باوره

  بنيـادي تـصور كـرد كـه راهنمـاي كـنش            هـاي  فرض  پيش

)action(          گيـرد    افراد در زندگي شخصي و علمي قـرار مـي .

 ،ها در سه ركن اصلي هر پـارادايم        فرض  اين باورها يا پيش   

شناسي متجلي    شناسي، شناخت شناسي و روش      يعني هستي 

 پارادايم با اتكا به اين      ،به عبارت ديگر  . ]13 و   12[شوند    مي

������ 
 رفتار

���� ����	��
���	
��   

�	�� ������  
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ال اصـلي زيـر     ؤ به سه س   »ها فرض   پيش مجموعه باورها و  «

  ):  هستند ها تجلي پارادايم پاسخ(دهد  پاسخ مي

 "دانـستني "يـا   ) پديده مورد شناخت  (ماهيت شناختني   . 1

)Object(  ــت ــا ماهي ــست؟ ي ــت" چي ــست؟ "واقعي  چي

  .)شناسي هستي(

و ) عــالم يــا شناســنده(ماهيــت رابطــه بــين پژوهــشگر . 2

ست؟ چيــــ) پديــــده مــــورد بررســــي(شــــناختني 

 .)شناسي شناخت(

روش (چگونــه پژوهــشگر بايــد شــناختني را بــشناسد؟ . 3

 .]14[) شناسي

با اين نگاه به پارادايم در علوم انساني بـه طـور اعـم و               

مديريت در زمره علـوم اجتمـاعي       [مديريت به طور اخص     

هـا ارائـه      هاي مختلفي از پـارادايم     بندي     طبقه ].گيرد  قرار مي 

ــت  ــده اس ــات].18 و15،16،17 [ش ــي  اثب ، )positivist(گراي

، )critical Theory (، تئـوري انتقـادي  )interpretive(تفـسيري 

 ، پـــــست مدرنيـــــسم)feminist (نگـــــاه فمينيـــــست

)postmodernism(و تئوري آشوب  )chaos theory( به عنوان 

پارادايم در حوزة علم مديريت و سازمان بـسيار بـه چـشم             

 ـ     خورند و پژوهش    مي هـا در     ن پـارادايم  هاي بـسياري در اي

در ايـن   . حوزه علم مديريت و سازمان انجـام شـده اسـت          

هـا، اركـان    مقاله برآنيم تا به نحوي ساده با تشريح پـارادايم   

شناسـي، شـناخت شناسـي و         هـستي (گانه هر پـارادايم         سه

را مـورد بحـث قـرار دهـيم و كـاربرد ايـن              ) شناسي  روش

. يمبررسي كنيت   را در حوزة علم سازمان و مدير        ها  پارادايم

  .دهد  تعاريف اصلي مقاله را نشان مي1 نمود

  

  

  گرايي   اثبات پارادايم

�����    ����	)       �
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  ها  پارادايم و ديگر ويژگيتعاريف اصطلاحات  1 نمود
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  چگونگي درك جهان : شناسي هستي

گرايي بر اين فـرض اسـتوار اسـت كـه             شناسي اثبات   هستي
ــق      ــه از طري ــود دارد ك ــل درك وج ــت قاب ــوعي واقعي ن

. بيعي تغييرناپذير، قابـل درك اسـت      سازوكارها و قوانين ط   
ها با توجه به جدايي پديـده مـورد بررسـي از             پذيري  تعميم

گيرد و بعضاً در شكل قـوانين علّـت و            بستر آن صورت مي   
شناسـي ايـن      ويژگـي اصـلي هـستي     . شـود   معلولي بيان مي  

ها است   ها و رفتار انسان      پديده )reduction( ، تحويل   پارادايم
گرايي از علوم فيزيك ريشه گرفته كه در          اگر چه اثبات  . ]5[

ــوم ــايق    ،آن عل ــوانين و حق ــق ق ــي از طري ــان طبيع  جه
 بـا نفـوذ در        ولـي ايـن پـارادايم      ،شود  جهانشمول درك مي  

نگرد   مانند جهان طبيعي مي،الاجتماع به جهان اجتماعي علم
تــوان بــا اتكــا بــه قــوانين و حقــايق  و مــدعي اســت مــي

در . هاي اجتماعي پرداخت پديدهشمول به تبيين رفتار  جهان
 زيرا تحـت    ؛بيني است   چنين جهاني، رفتار انسان قابل پيش     

سيطرة نيروهاي خارجي يعني قواعد و حقايق جهانشمولي        
بر ايـن اسـاس،     . ]20[ كنند قرار دارد    كه روابط را تبيين مي    

تـوان از طريـق روابـط علّـي شـناخت و              رفتار انسان را مي   
گرايـي نـوعي       رويكـرد اثبـات    ،تعل ـبه همين   . كنترل كرد 

 زيـرا متكـي     ؛شود   تصور مي  )behaviorist( رويكرد رفتارگرا 
گرايـي    اثبـات . ]6[به تبيين رفتار از طريق روابط علّي است         

ــاً  ــاد «اساس ــانون بني ــت»)nomothetic( ق ــر  ؛ اس ــي ب  يعن
پذير استوار است كـه از       هاي قابل مشاهده و آزمون     واقعيت

دهـي    هـايي را بـراي شـكل       پـذيري  توان تعميم  آن طريق مي  
ها جهت تبيين رفتار يـا روابـط در جهـان طبيعـي و               تئوري

  .اجتماعي ارائه كرد

  

  رابطة بين پژوهشگر و آزمودني : شناخت شناسي

شـود كـه      گرايانه چنين فرض مـي      در شناخت شناسي اثبات   
پژوهشگر و پديده مـورد بررسـي دو مقولـه مجـزا از هـم               

اند بدون اين كه بر پديـده مـورد         تو  هستند و پژوهشگر مي   
بررسي، تأثيرگذارد يا از آن تأثير بپذيرد آن را مورد مطالعـه       

هـا    بنابراين رابطة بين پژوهـشگر و آزمـودني  .]5[قرار دهد  
ــه ــت   رابط ــاري از ارزش اس ــي و ع ــارادايم. اي عين   در پ

شود كه پژوهشگر تأثيري بر نتايج يـا          گرايي فرض مي    اثبات
 بـراي    در اين پـارادايم   . روژة پژوهشي ندارد  هاي يك پ    يافته

ينـد  اتضمين عينيـت و تفاسـير عـاري از ارزش، نـوعي فر            
در نتيجـه،   . شـود   هاي دقيق دنبـال مـي       پژوهش داراي رويه  

توانند همان پژوهش را تكرار كننـد و          ساير پژوهشگران مي  
شناسـي،    در اين شناخت  . ]6[هاي مشابهي كسب كنند       يافته

اي مجزا بين     وهش منوط به وجود رابطه    علمي بودن يك پژ   
در واقع آنچه تحت    . پژوهشگر و پديده مورد بررسي است     

 ـ ]31 و   30 ،29 ،28 ،5[شـود     عنوان علـم مطـرح مـي       م  علَ
  . بر دوش داردرا گرايانه  شناسي اثبات شناخت

  
  ها و اطلاعات  چگونگي گردآوري داده: شناسي روش

هـا در     ا و يا فرضـيه    ه  گرايانه، پرسش   شناسي اثبات   در روش 
د و براي ايـن     نشو  هاي پيشنهادي و حدسي مطرح مي       قالب

از  .گيرند  ند، مورد آزمون تجربي قرار مي     گردكه تأييد يا رد     
شرايط احتمالي محدود كننـده بايـد دقيقـاً كنتـرل           اين رو،   

ربط بـر نتـايج پـژوهش جلـوگيري           شوند تا از تأثيرات بي    
  .]32 و 2[شود

گرايـي،    شناسـي اثبـات     ي و روش  شناس  بر اساس هستي  
شناسـي علـوم فيزيـك نظيـر          گـرا از روش    پژوهشگر اثبات 

 استفاده  »هاي قابل تكرار    رويه« و   »هاي كنترل شده      آزمايش«
 ، كنتـرل شـده  »آزمـايش «كند كه بنا بر آن در هر زمـاني           مي

بـه علـت مـشخص      . نتايج مشابهي محقق خواهد سـاخت     
طـور چـون      و همـين   هايي كه بايـد دنبـال شـود         بودن رويه 

ها يا محيط محل مطالعـه       موضعي جدا از آزمودني    ،پژوهش
  .  عيني و عاري از ارزش است،دارد فرآيند پژوهش

كند كـه     پژوهشگر معمولاً كار را با يك فرضيه آغاز مي        
به صورت قياسي احصا شده و بر واقعياتي استوار است كه           

ند قيـاس   يافر. ]5 [اند    به صورت تجربي كسب اعتبار كرده     
هـاي نحـوة عمـل جهـان طبيعـي و            مستلزم آزمون تئـوري   

پژوهــشگر بــا اســتفاده از يــك تئــوري، . اجتمــاعي اســت
 در تبيـين    شسازد كه بعداً براي تعيـين صـحت         اي مي   فرضيه

دهد؛   ، آن را مورد آزمون قرار مي      يك پديده يا رفتار خاص    
 آنگاه در جهان تجربـي       و شود  يعني ابتدا تئوري استنتاج مي    

  . شود آزمون مي
يك گزاره يا تئوري تجربـي، گـزاره يـا نـوعي تئـوري              

توانـد از طريـق برخـي از قـرائن احـصايي از               است كه مي  
تجربه يا بر اساس قرائن موجود در جهـان واقعـي آزمـون             

هاي كمي اسـتفاده      گرا عمدتاًَ از شيوه     پژوهشگر اثبات . شود
  دايمهــا در پــارا هــاي گــردآوري داده شــيوه. خواهــد كــرد

، مـشاهده، تحليـل اسـنادي،          پرسشنامه :گرا عبارتند از    اثبات
ها با اسـتفاده از محاسـبات        تحليل.   و شبه آزمايش    آزمايش
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  هـــاي عـــددي  د و يافتـــهنـــگير آمـــاري صـــورت مـــي
  .]33 و 5 [دارند 

 :گرا عبارتند از    يند پژوهش اثبات  ااصطلاحات يا زبان فر   
، آمـار   )تـصادفي (الي  گيـري احتم ـ    ها، متغيرها، نمونه    فرضيه

هـاي   هاي همبستگي، آمار استنباطي، سـنجه     سنجه  توصيفي،
هاي رياضي كه پژوهـشگر را قـادر          تمايل به مركز و فرمول    

  .]33 و 5 [هايي در مورد جهان بسازد  د تئورينساز مي
  

  پارادايم تفسيري 

هــايي كــه از  بنــدي  در تقــسيم]34[برخــي از صــاحبنظران 
  ها را به دو پـارادايم      اند به طور كلي آن     دهانجام دا ها    پاراديم

اند و برخي حتـي از        تقسيم كرده  »تفسيري« و   »گرايي  اثبات«
ســخن  )interpretive paradigms(» هــاي تفـسيري  پـارادايم «

 ،جا كه رويكرد اثباتي به كـسب دانـش         از آن . ]34[اند   گفته
 و قدرت تبيين محدودي دارد،      ]28[رويكردي كامل نيست    

 از علم تفسير سخن به ميان       ]36 و   35[مندان مختلف   انديش
بنابراين، پارادايم تفسيري بر آثـار مـاكس وبـر و           . اند آورده

 يـا  »)verstehen( درون فهمـي «اصطلاح كليـدي وي يعنـي    
.  اسـتوار اسـت  ) mpathetic understanding (فهـم همدلانـه  

  »صـحت همدلانـه   «شـود؟      محقق مي  »درون فهمي «چگونه  
) empathetic accuracy(   زماني از طريق مـشاركت همدلانـه 

در آن  كـنش   شود كه بتوانيم بستري احساسي كه         كسب مي 
ــيم  ــارادايم. ]37[رخ داده را درك كن ــسيري پ  ، داراي  تف

واقعيات چندگانه وجـود     ()realist( شناسي رئاليستي   هستي
 )sympathetic participation (گرا شناسي ذهني شناخت) دارد

ــند( ــي  شناس ــق م ــات را خل ــودني ادراك ــد ه و آزم   و ) كنن
  طبيعـــت گرايانـــه)subjectivist( هـــاي متكـــي بـــر روش

)naturalism methods(38[  است[.  
 زيرا در   ،گرا متفاوت است     اثبات  اين پارادايم با پارادايم   

  : اين پارادايم
براي تبيين يك پديده به جاي يك رابطة علّـي يـا يـك              . 1

  . اي وجود دارد اقعيات چندگانهها يا و تئوري، تبيين
جاي ايـن كـه عينـي       ه  يند پژوهش بايد ذهني باشد ب     افر. 2

 . باشد

شناسي كيفي استفاده     شناسي كمي از روش     جاي روش ه  ب. 3
 .شود مي

 .  و نه بيروني استگردآوري داده از نگاهي دروني. 4

ها در جهان واقعي يا محيط طبيعي انسان        گردآوري داده 

هـا تحـت شـرايط تجربـي انجـام            وري داده جـاي گـردآ   ه  ب
   .]39[شود  يم

 ]Hardy & Clegg( ]39( ي و استوارت كلگدساينتيا هار
هنجـاري، تفـسيري، انتقـادي و        ( با مقايسه چهـار پـارادايم     

هـاي    پارادايمهاي    تفاوت ،بر اساس هفت بعد   ) پست مدرن 
هـا،    گرايي با تفسيري را در هدف بنيادي آن دو، شيوه           اثبات

سائل مورد بررسي، سبك تحرير، هويـت زمـان، مزايـاي           م
حال بايد توجه داشـت كـه       در عين   . بينند  مي... سازماني و   

شناسـي آن    شناسي، شناخت شناسي و روش      سه ركن هستي  
 . دو تا حد بسيار زيادي متفاوتند

  
  چگونگي درك جهان : شناسي هستي

يـي  گرا   متفـاوت از نگـاه اثبـات       ،نگاه تفسيريون به واقعيت   
اي مركـب      جهان را سازه   ، تفسيري   زيرا پارادايم  ؛]36[است  

 ،در اين پـارادايم، پژوهـشگر     . بينند  از واقعيات چندگانه مي   
از جزء بـه كـل    ()inductive approach( رويكردي استقرايي

 هـايي از پديـده     به پژوهش دارد و براي ارائة تبيين      ) رسيدن
)explanations of phenomena(  د را در جهـان  ، مطالعـه خـو

واقعي كه پديده مورد بررسي در آن به طور طبيعي فعاليت           
هـاي   تبيـين . كنـد    آغـاز مـي    ، نه جهان آزمايشگاهي   ،كند  مي

شـود كـه     هـايي ارائـه مـي      حاصله در غالب تعميم پـذيري     
پـردازي و توليـد نظريـه         تواند به عنوان زيربنـاي نظريـه       مي

گرايي مطالعـه را بـا        ت اثبا  اين نگاه با پارادايم   . شود  استفاده  
 آغاز و سپس تئوري را در جهـان تجربـي آزمـون             »تئوري«

  . كند، در تضاد است مي
  

   رابطه بين پژوهشگر و آزمودني: شناسي شناخت

رابطه بين پژوهـشگر و پديـده مـورد بررسـي در پـارادايم              
گرايـي بـسيار      تفسيري بـا رابطـه آن دو در پـارادايم اثبـات           

 بـه   »درون فهمي «ه منظور تحقق    پژوهشگر ب . متفاوت است 
آفرينـان    شود و بـه يكـي از نقـش          محيط اجتماعي وارد مي   

  .]40[گردد  اجتماعي تبديل مي
 رابطه بين پژوهـشگر     ،بدين ترتيب در پارادايم تفسيري    

 )social actors (» آفرينـان اجتمـاعي   نقش«يعني (و آزمودني 
ــخ ــدگان پاسـ ــشاركت«، )respondents( دهنـ ــدگان مـ  كننـ

)participants(«    شوندگان  مصاحبه«و يا )interviewees(«   بـر 
به . ]42 و 41[ ذهني است نه عيني ،گرا عكس پارادايم اثبات

اي ذهنـي برقـرار       پژوهشگر با آزمودني رابطه    ،عبارت ديگر 
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كنـد و صـرفاً بـر     ها نفوذ مي كند و درون اذهان آزمودني  مي
تكيــه هــا از طريــق پرســشنامه  نيدريافــت ذهنيــات آزمــود

  .كند نمي
  
  ها و اطلاعات  چگونگي گردآوري داده: شناسي روش

  هـاي گـردآوري اطلاعـات در پـارادايم تفـسيري             شيوه
ــاوت   ــاتي تف ــارادايم اثب ــا پ ــز ب ــايي دارد ني ــشگر . ه   پژوه

واقعـي نـه   ( تفسيري براي گردآوري دانش از جهان تجربي
. كنـد   شناسي كيفي استفاده مي     از نوعي روش  ) آزمايشگاهي

  مـشاهده مـشاركتي    :ها عبارتنـد از     هاي گردآوري داده    وهشي
)participant observation(ــصاحبه ــق  ، مــ ــاي عميــ   هــ
)in-depth interviews(هـاي كـانون   ، مطالعات موردي، گروه 
)focus group( و پژوهش در يابنـده  )appreciative inquiry( 
 كه در پي درك پديده      ،گرايي  بر عكس پارادايم اثبات   . ]43[
 از منظر دروني بـه درك پديـده         ]37[ ،ز نگاه بيروني است   ا

هاي چندگانه  نگاه دروني باعث شناسايي واقعيت. پردازد مي
آفرينـان مـد نظـر     هاي همه نقش ، زيرا ديدگاه] 38[شود  مي

  . شود  به نحو برابر ارزش داده مي،قرار گرفته
 تفسيري عبارتنـد     اصطلاحات مورد استفاده در پارادايم    

ــاري :از ــده نگـــ ــدگاه ايـــ ، )ideographic view( ديـــ
، )reflexivity( نگري ندهندگان، درو   كنندگان، پاسخ   مشاركت

ــل  ــنش متقاب ــنش و واك ــوري  )reciprocity( ك ــل تئ ، تحلي
، تحليـل  )grounded theory analysis( سـازي بنيـادي   مفهـوم 
 )triangulation( گرايــي  و كثــرت)content analysis (محتــوا

  .]39 و 38 ،36[
  

  پارادايم انتقادي

اين مكتـب   .  زاييده مكتب فرانكفورت است    ،نظريه انتقادي 
 به عنـوان    1923هاي اجتماعي در سال      در مؤسسه پژوهش  

اي وابسته به دانشگاه فرانكفورت آلمان براي مطالعه  مؤسسه
  .]6[انديشه ماركسيستي تأسيس شد 

ل  ريـشه در آثـار كـار       ،بنابراين پارادايم تئوري انتقـادي    
هـايي    دارد و بـراي انجـام پـژوهش   )Karl Markx( ماركس

هاي سركوب شـده را از سـركوب         ضروري است كه گروه   
شـان را      شـرايط اجتمـاعي    ،آزاد خواهد كرد و بدان طريـق      

كاربرد تئوري انتقادي در كنار     . ]45 و   44[ خواهد داد تغيير  
 منجـر    ) synergy( افزايـي   پارادايم تفسيري به نوعي به هـم      

هم تئوري انتقادي   . گرايي قرابتي ندارد     اما با اثبات   ،شود مي

 زيرا ريـشه    ؛گرايي متفاوتند   و هم پارادايم تفسيري از اثبات     
در جهــان واقعــي دارنــد و افــراد را بــه عنــوان اشخاصــي 

 نـه   ،دهند  انديشند تا از خود واكنش نشان         پندارند كه مي   مي
عيـت  هـاي تعريـف شـده تب        افرادي كـه از قواعـد و رويـه        

گرايي و تئوري انتقـادي آن        تفاوت ديگر بين اثبات   . كنند  مي
 مدعي است پژوهش بايد منجر به       ،است كه تئوري انتقادي   

پژوهـشگراني كـه پـارادايم تئـوري        . برخي تغييـرات شـود    
 را در پــيش )grounded theory( ســازي بنيــادي  مفهــوم

گرايي را به علت نگـاه هـستي شناسـانه از             گيرند، اثبات   مي
كـه از قواعـدي تبعيـت       (ك جامعـه ثابـت و سـاختارمند         ي

) كند  دهد و هم راهنمايي مي      كند كه هم رفتار را نظم مي        مي
 پارادايم تفسيري را    ،تئوري انتقادي . دنده  مورد نقد قرار مي   

را بـه يـك انـدازه ارزش        نظرهـا   نيز به علت اين كه همـه        
تـر   دهد به جاي اين كه از پژوهش بـراي تقويـت بـيش              مي
. گيـرد   هاي اقليـت اسـتفاده كنـد، بـه بـاد انتقـاد مـي               وهگر

 پژوهش را ابزاري براي منتفع ساختن       ،پژوهشگران انتقادي 
هـا     خـصوصاً بـراي سـركوب شـده        ،جهان و تغيير شـرايط    

  . دانند مي
  

  چگونگي درك جهان : شناسي هستي

شـود، واقعيتـي منعطـف        واقعيتي كه قابل درك فـرض مـي       
اجتمــاعي، سياســي، فرهنگــي، اي از عوامــل  اســت و هالــه

آن را احاطه كـرده و سـپس آن را          ... اقتصادي، اجتماعي و    
اند كـه در حـال        اي از ساختارهايي قرار داده      درون مجموعه 

حاضر به شكلي نامناسب، عنوان واقعيت بـه خـود گرفتـه            
. ]5[شـود     لايتغيـر قلمـداد مـي      است، واقعيتي كه طبيعي و    

ــابراين ــدعي،بن ــادي م ــوري انتق ــده  تئ ــان، پدي  اســت جه
اي است كه از طريق سـاختارهاي آشـكار و پنهـان              پيچيده

صـاحبان قـدرت واقعيـات را        [قدرت، سامان يافتـه اسـت     
هاي اقليت نقشي در ساخت اين واقعيات         سازند و گروه    مي

اي از قدرت اطراف واقعيات را احاطه         بنابراين هاله . ندارند
ها واقعيت    د اين خواهد بگوي   تئوري انتقادي مي  . كرده است 

 بر اين اساس، جهان مستلزم سركوب، انقياد .]واقعي نيستند 
ــه   و اســتثمار گــروه ــد هرگون ــه فاق ــي اســت ك   هــاي اقليت

اي هماهنـگ از      جهان اجتماعي مجموعـه   . اند  قدرت واقعي 
شـود كـه بـراي        افراد و نهادهاي صاحب قدرت تصور مـي       

 ـ    حفظ وضع موجود و متعاقباً جايگاه      لاش هاي قدرتـشان ت
  .]46[كنند   مي
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  رابطه بين پژوهشگر و آزمودني: شناسي شناخت 

 »گرايـي  گرايي و عينـي    بين ذهني « موضعي   ،پارادايم انتقادي 
ورد علمـي پژوهـشي ايـن       ا اساسـاً ره ـ   .]5[كنـد    اختيار مي 

 در نتيجـه،     و سـت  ا هـا  رويكرد، تغيير در شرايط آزمـودني     
روه اقليت   مستلزم تعامل بين پژوهشگر و گ      ،يند پژوهش افر

هاي پژوهشگر بخش مهمي     ارزش. خواهد بود مورد مطالعه   
يند در مـورد تغييـر      ا زيرا كليت فر   ؛از فرآيند پژوهش است   

ماننـد  . ]5[ استتحول آفرين محيط اجتماعي مورد مطالعه       
بدين ترتيب،  . اي ذهني است     رابطه، رابطه  ،پارادايم تفسيري 

شگر به تغيير   همدلي پژوهشگر با گروه اقليت و تعهد پژوه       
ــق     ــراي محق ــه، ب ــورد مطالع ــروه م ــاعي گ ــرايط اجتم ش

هـاي    در نهايت، يافتـه   .  برجسته و دائمي است    ،آفرين تحول
پژوهشگر بايد گروه اقليت را براي ايجـاد تغييـر اجتمـاعي        

  .شان توانا سازد جهت بهبود شرايط اجتماعي
  
  ها و اطلاعات  چگونگي گردآوري داده: شناسي روش

 مــستلزم گفتمــان بــين ،ي پــژوهش انتقــاديماهيــت تعــامل
 گفتگـو بايـد     .هـاي پـژوهش اسـت       پژوهشگر و آزمـودني   

هـا بـه      هـا و غفلـت      ماهيتاً ديالكتيكي باشد تا سوء برداشت     
بنابراين پارادايم تئوري   . ]47 و   5[نوعي آگاهي تبديل شود     

ــاي واقعــي تعــاملات   انتقــادي در پــي آشــكار كــردن معن
ر تعـاملات اجتمـاعي نهفتـه       كه د است  اجتماعي و قدرتي    

هـا    اين تأكيد، مشابه تأكيد مورد نظر پست مدرنيست       . است
براي آشكار سازي ايـن معنـا و قـدرت، پژوهـشگر            . است
شناسـي كيفـي      پرداز انتقادي به طـور غالـب از روش          نظريه

طـور كـه گفتـه شـد،         به علاوه، همـان   . استفاده خواهد كرد  
. ]48[مـدار اسـت        و در نتيجه ارزش    ،يند پژوهش ذهني  افر

پـرداز انتقـادي      هاي مـورد اسـتفاده پژوهـشگر نظريـه          شيوه
هـاي    مشاهده مشاركتي، مصاحبه عميـق، گـروه       :عبارتند از 
هاي دلفي و پژوهش دريابنده به منظـور آشـكار            كانون، پنل 

هـاي اقليـت مـورد       كردن سركوب، انقياد و اسـتثمار گـروه       
  . ]49[مطالعه 

  

  تيهاي فمينيس پارادايم نگاه

هاي فمينيـستي را درون       نگاه ]Sarantakos( ]50(سارانتاكس
 ،از طـرف ديگـر    . كند    بندي مي  پارادايم تئوري انتقادي گروه   

ــومن  و هــم »فمينيــست« هــم رويكــرد ]Neaman( ] 51(ني
 را بـه عنـوان دو رويكـرد جداگانـه           »پست مدرن «رويكرد  

ايـي،  گر هاي اثبـات  ها را مجزا از پارادايم كند و آن    تصور مي 
اين مقالـه   . شناسد  تفسيري و تئوري انتقادي به رسميت مي      

 نگاه نيومن به فمينيسم و پست مدرنيسم به عنوان          مبتني بر 
 با اين رويكرد    .كند  هاي مجزا توجه مي     رويكردها و پارادايم  

هـايي بـين رويكـرد تفـسيري و        شود كـه شـباهت      تأييد مي 
 »تپـژوهش فمينيـس   «تئوري انتقـادي و برخـي از اصـول          

 به صورت كلـي     »پژوهش فمينيست «جا   در اين . وجود دارد 
اي   هاي فمينيـستي چندگانـه      زيرا نگاه  ،]52[شود    استفاده مي 
هاي تفسيري و تئوري  هايي بين پارادايم شباهت. وجود دارد

 فمينيستي به تسهيم دانش و تجارب بين         انتقادي و پارادايم  
شناسـي    تيعنـي مبـاني شـناخ     (آفرينان و پژوهشگران      نقش

  .]48[شود  مرتبط مي) ها پارادايم
 

  چگونگي درك جهان : شناسي هستي

 وجود  (perspective) در پارادايم فمينيستي اساساً چهار نگاه     
  : دارد

 )Radical feminist perspective( نگاه فمينيـستي بنيـادگرا  ) 1
ــست و ) 2 ــست سوسياليــ ــاه فمينيــ ــستسمارك نگــ   يــ
)Marxist and socialist perspective( 3 (  ــست ــاه فميني نگ

ــرال ــدرن ) 4 و )Liberal feminist (ليبـ ــست مـ ــاه پـ  نگـ
)Postmodern feminist perspective( .  هر كدام از اين چهـار

  : از جهان دارندينگاه، ديدگاه خاص
 بيند  فمينيست بنيادگرا جامعه را جامعه اي مرد سالار مي         .1

كنند   يهاي طبقه حاكم را تصدي م        مردان، پست  كه در آن  
هـا از طريـق       اين پست . هاي طبقه رعيت را     و زنان پست  

نهاد خانواده، نهادي كه با دريافت نيروي كـار مجـاني از            
داري   داري و بچـه      نظير خانه  ،زنان در قلمرو امور خانگي    

اين استثمار به طور متفاوتي به . پردازد به استثمار زنان مي
 . ددگر هاي بيولوژيك و فرهنگي زنان برمي ويژگي

ــار    ف. 2 ــر آثـ ــست بـ ــست و سوسياليـ ــست ماركيـ مينيـ
 ـ.  استوار اسـت   )Marx( و ماركس  )Engels(انگلس  سانگل

 مدعي بود كه انقيـاد زنـان نتيجـه شـرايط تـاريخي              ]53[
و اقتصادي  ) مالكيت خصوصي (است كه به دلايل مادي      

اين نگاه با ديدگاه ماركس كـه بـه گفتـه           . شود  مرتبط مي 
ت بين زنان و مـردان بـه محـور           تفاو ]Barret( ]54(بارت

 .  متفاوت است،گردد بيولوژيك دو طرف برمي

ــگ و    ف. 3 ــه فرهن ــان را ب ــركوبي زن ــرال، س ــست ليب ميني
 نه ساختارها و نهادهاي     دهند،   نسبت مي  هاي افراد  نگرش
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جامعه فمينيست ليبرال مدعي اسـت كـه زنـان از طريـق             
ه هـا در نتيج ـ     آموزش بايد قادر به تحقق برابري جنسيت      

مشاركت در ابزار توليد و برابري در موضوعات قانوني و 
 .]55[شوند  حقوقي 

كنـد تـا      فمينيست پست مدرن به طور مشابه تلاش مـي        . 4
اش را مـورد      سـالارانه   هاي مرد   نظم حاكم، خصوصاً جنبه   

هاي پـست مـدرن       در عين حال، فمينيست   . نقد قرار دهد  
ي بـر نفـس     در فرمول كردن و ابراز انتقاد بـر مردسـالار         

ماهيت . ]56[ دنكيد دارأت) text / language(» متن و زبان«
مردسالارانه متن و زبان، اشاره به ايـن واقعيـت دارد كـه             

بـين هـر كـدام از       . زبان و متن ذاتـاً مردسـالارانه اسـت        
  : هاي زير وجود دارد هاي فمينيست شباهت نگاه

د و  بينن  هاي جنسي مردانه مي     جهان را تحت سيطره سازه     -
ها براي به انقياد گرفتن زنان به خـدمت گرفتـه             اين سازه 

 . شوند مي

  ي  سـازه «سـالاري اسـت و زنـان در            مرد ،استيلاي غالب  -
 »)social construction of reality(اجتمـــاعي واقعيـــت

 نـه   -خصوصاً به علت وابستگي شديد بـه فـضاي خانـه          
 .اند   ناپيدا شده-فضاي عمومي

ان و مردان نابرابر است و در نتيجـه         روابط قدرت بين زن    -
 . شوند زنان به وسيله مردان سركوب مي

ديگر اصل منعكس شده در انديشه فمينيست اين است         
علمي هميشه از هر جهـت بـه صـورت          هاي    كه همه دانش  

هـاي   دانـش  «]58[هـاراوي   . ]57[شـود     اجتماعي وضع مي  
  را بـراي تكـرار ماهيـت   )Situated knowledge(» وضع شده

هاي چندگانه موجود درون يـك محـيط اجتمـاعي           واقعيت
هـاي   ها منبعث از نگاه بدين ترتيب، تئوري. كند  توصيف مي 

ها   يعني معاني آن   ؛ندهست) Reflexive(»  انعكاسي«فمينيست  
كـه   ]48[سـت   اها هاي اجتماعي آن هايي از ساخت   انعكاس

شناسـانه از علـوم اجتمـاعي         شباهت آن بـا ديـدگاه هـستي       
  . يري نيز روشن استتفس

  
  رابطه بين پژوهشگر و آزمودني : شناسي شناخت

پژوهشگر و زنان مورد مطالعه در كنار يكديگر آزمودني را          
. كننـد    دانش را توليد مـي     ،دهند و به طور مشترك      مي شكل

ــده را     ــشاركت كنن ــان م ــشگر و زن ــات پژوه ــاهي اوق گ
رتيب، بدين ت . دانند   مي )co-researchers(پژوهشگران همكار 

هاي تفـسيري و انتقـادي، ايـن رابطـه ماهيتـاً              مانند پارادايم 

همين رابطه نوعي كـنش و واكـنش متقابـل را           . ذهني است 
 طـوري كـه تـسهيم متقابـل تجـارب بـين             ،دهـد   نشان مـي  

  . پژوهشگر و زنان مورد مطالعه وجود دارد
  
  ها و اطلاعات  چگونگي گردآوري داده: شناسي روش

شناســـي   روش]Cook and Fonow( ]59(كـــوك و فـــانو
  . دانند  ميفمينيست را بر اصول زير استوار

  : از طريــق»نفــوذ فراگيــر جنــسيت بــر پــژوهش«تأييــد  -
 ،شكست سكوت زنان با اتكا به تحليل تجارب زنـان         ) 1
تأييد دانش اجتماعي عمدتاً شكل گرفتـه بـه وسـيله           ) 2

انتخــاب پژوهــشگري كــه ) 3 ،مــردان در مــورد مــردان
 تـأثير  )research act (» عمـل پـژوهش  «ي بـر  جنسيت و

 . گذارد مي

ــشگر و     - ــاهي پژوه ــزايش خودآگ ــر اف ــز ب ــد تمرك تأيي
طـور اسـتفاده از فنـون         هاي پژوهـشي و همـين       آزمودني

 . افزايش خودآگاهي در فرآيند پژوهش

 ]59[رد جدايي عين و ذهن در عمل پژوهش  -

 ]59[هاي اخلاقي  بررسي دغدغه -

 .سازي و تحول نمندتأكيد بر توا -

هـاي تئـوري انتقـادي و         در اين پارادايم، مانند پارادايم    
هاي پـژوهش كيفـي وجـود          نوعي تمايل به شيوه    ،تفسيري

  . دارد
  

  پارادايم پست مدرن

سازي مفهوم پست مدرن، يـك تئـوري          توان براي ساده    نمي
 نام  »پست مدرن «ها را عنوان      اي از ايده    محوري يا مجموعه  

 بـراي علت اهميت و ارزشي كه پـست مـدرن          به  . گذاشت
 قائل بوده و عدم پايبندي آن       )controdictory(تنوع و تناقض  

به يك تئوري واحد، منتقدان پست مدرن، پست مدرنيـسم          
  توصـيف  )anyting goes approach(را رويكردي نامنـسجم 

  .]27[كنند  مي
.  نقطـه مقابـل مدرنيـسم اسـت        ،اساساً پست مدرنيـسم   

اي عليـه مدرنيـسم مطـرح          انتقادات عمـده   ،پست مدرنيسم 
داري،   مدرنيسم به ظهور صنعت گرايي، سرمايه     . ]27[كند  مي

در زمينـة   . ]60[شـود     رشد شهرنشيني و دانش مـرتبط مـي       
  :دانش و ديدگاه هستي شناسانه غربي از جهان، مدرنيسم

 .پذيرد حقيقت را به عنوان واقعياتي تغييرناپذير مي -

 .دارد  ميرايانه را ابرازتمايلات انسان گ -



  شناسي شناسي و روش شناسي، شناخت رويكرد تطبيقي به هستي:  مديريت وهاي رقيب در علم سازمان ارادايمپ    
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 ]61[. قوياً بر علم و دانش متكي است -

 :از طرف ديگر، پست مدرنيسماما 

گونه حقيقت واحدي وجود ندارد كه  مدعي است كه هيچ -
هـا     همـه پديـده    ، بلكـه  پديده اجتماعي را توصيف كنـد     

 .متفاوتند

ــي  - ــوبناك م ــان را آش ــو و   جه ــدون الگ ــاني ب ــد، جه بين
 . آيندهباري و بدون پيوندهاي بين گذشته پذي  بيني  پيش

هـا درسـتي حقـايق        بر ايـن اسـاس، پـست مدرنيـست        
در . برنـد   ال مـي  ؤها را زير س ـ    تغييرناپذير مدنظر مدرنيست  

جا كه هر شيوه ، تئوري، گفتمان و يا اثر علمي            نتيجه از آن  
مــدعي اســت كــه دانــش توليــدي بــه وســيله آن، دانــشي 

 اين ادعا    در ها  مدرنيست جهانشمول و عمومي است، پست    
هـا     محور يا هسته پست مدرنيست     ،در واقع . كنند  ترديد مي 
امـا پـست مدرنيـست بـه طـور          . سـت  ا اين ادعا ترديد در   
ــار ــيوه،خودكـ » دانـــستن و گفـــتن«هـــاي متعـــارف   شـ

)fragmentation(    غلـط يـا كهنـه رد       هـاي      را به عنوان شيوه
ررسـي قـرار    هاي اسـتاندارد را مـورد ب         بلكه شيوه  ،كند  نمي
 كه خـود تـابع      سازد هاي جديدي را مطرح       دهد تا شيوه   مي

هـا بـه حـد         همـه شـيوه    ،در نگاه پست مدرنيست   . انتقادند
ي از    ا   هـيچ شـيوه     و انـد   ي  اعتمـاد   مساوي مورد ترديد و بي    

  .]62[ جايگاه ممتاز برخوردار نيست
 بايـد بدانيـد كـه در        ، مانند پارادايم فمينيـست    ،بنابراين

از اصطلاح پارادايم پست مدرنيست اين اصـطلاح        استفاده  
 از آن جهت كلي ؛شود به صورت كلي و عمومي استفاده مي

گونه حقيقت واحد و تعريف  و عمومي كه مدعي است هيچ
 ،در حقيقــت. واحــدي از پــست مدرنيــست وجــود نــدارد

هاي مختلـف وجـود دارد        ها و موضع   اي از تئوري   مجموعه
  . ]62[كه تجلي پست مدرنيست است 

  
  چگونگي درك جهان: شناسي هستي

پاره «ها در شناسايي جهان پيرامون به اصل          پست مدرنيست 
 يعني واقعيـت را تكـه       ،معتقدند )fragmentatio(» پاره شدن 

توان صرفاً از طريقـي واحـد همـه آن           دانند كه نمي    تكه مي 
  .]27[كرد ها را درك  تكه

يقـت  گونـه حق    كننـد هـيچ     ها تصور مي    پست مدرنيست 
اي از واقعيـت    بلكه تفاسـير چندگانـه   ،واحدي وجود ندارد  

هاي  توان تئوري  وجه نمي  ها به هيچ   به اعتقاد آن  . وجود دارد 
 زيرا جهان در حالـت  ،ا مطرح كردر) grand theories( كلان

 قـرار  )change and differentiation(» تغيير و تفكيـك «ثابتِ 
 خاطر نشان   ]Urry( ]63(به علاوه همان طور كه اوري     . دارد
 واقعيت  ،كند، جهان پست مدرن، جهاني است كه در آن          مي

» هـا   علائم يا بازنمايي  «جاي خود را به     ) هاي دلالت  مدلول(
) sings or representations(به زعم وي هر چيـزي  . دهد  مي

آنچـه جعـل    . نوعي كپي يا متني است مبتني بر متني ديگـر         
  .]64[رسد  به نظر ميتر است نسبت به واقعيت، واقعيت

  
    رابطه بين پژوهشگر و آزمودني: شناخت شناسي

نهايـت ذهنـي اسـت و پـست            بـي  ،نگاه پـست مدرنيـست    
گرايي خـود را در قالـب انجـام دادن و     ها ذهنيت  مدرنيست

پژوهـشگر در   . دهند  هاي پژوهشي نشان مي    نوشتن گزارش 
بـه همـين صـورت،      . آفـرين اسـت      نقـش  ،يند پـژوهش  افر

كنـد و دانـش حاصـل         اش را توصيف مي      تجربه ،پژوهشگر
. ها از جهان اجتماعي اسـت      وي صرفاً يكي از انواع ديدگاه     

 سـواي   ،هـاي مختلفـي     تواند در گونه    هاي پژوهش مي    يافته
  . هاي علمي ارائه شود هاي پژوهشي علمي يا مقاله گزارش

هاي   ها و بازنمايي   ها، فيلم   نظير داستان  ،هاي هنري   گونه
 ممكن است اسـتفاده  )dramatic representations( دراماتيك

اين جنبه،  . شوند و اين امر جنبه ديگر پست مدرنيسم است        
اي   هاي پژوهشي درون رشته    ها و بررسي    مرزهاي بين حوزه  

 .]62[ شكند را مي

  
  ها و اطلاعات  گردآوري داده نحوه: شناسي روش

هـا و     شناسـي   رويكردهاي پست مدرن به آن دسته از روش       
د درك  ن ـده  كنند كه به ما اجازه مـي        فنون پژوهشي اتكا مي   

كنيم چگونه تعاريف حقيقت و واقعيت به طـور مـستمر از            
 بـازنگري  )richness of context(» سـازي مـتن   غنـي «طريـق  

ها اين نگـاه بـه       براي بسياري از پست مدرنيست    . دنشو  مي
صـحبت  «هاي پژوهشي اشـاره دارد كـه بـر            برخي از شيوه  

ــردن ــتن« و )talk(» ك ــوان مĤخــذ داده )text(» م ــه عن ــا   ب ه
نفـسه بـه صـورت         فـي  »عمل يا اقدام پژوهشي   «. متمركزند

 موضـوع   ،هـاي كليـدي     شود و دغدغـه     اجتماعي ساخته مي  
ــث ــز  بح ــودن  «انگي ــاني ب ــين الاذه  )Inter-subjectivity( ب
 آن )Reflexivity ()انعكاسي( و خاصيت درونگري »پژوهش

  . است]65[
ز طريق پرسشگري به گـردآوري اطلاعـات        پژوهشگر ا 

 متـذكر   )Richardson( طور كه ريچارسون   پردازد و همان    مي
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بـرد و تـلاش       ال مـي  ؤها را زير س      پژوهشگر شيوه  :شود مي
. هاي جديدي براي كسب دانش طراحـي كنـد          كند شيوه   مي

 پديـده يـا موضـوع پـژوهش را شـالوده            ،پست مدرنيـست  
اي آن را     تـا جـوهر هـسته     كند     مي )deconstruction( شكني

هـاي    چنـد پژوهـشگر ممكـن اسـت يافتـه         . دساز مشخص  
هـا درون پـارادايم        همه ايـن يافتـه     ، اما مختلفي كسب كنند  

بـه عـلاوه، پـست      . پست مدرن به طور مساوي معتبر است      
. ]49[ نـه انتزاعيـات   ،كنند ها كار مي   ها با توصيف   مدرنيست

ش پـست مـدرن     هاي مورد استفاده در پـژوه      برخي از زبان  
هــا، تحليــل گفتمــان،  گرايــي، گفتمــان  ذهنيــت:عبارتنــد از

  .]62[انعكاس، ذهن و عين و شالوده شكني 
  

  پارادايم تئوري آشوب 

در چند دهه اخير، شاهد انقلاب عظيمي در علـوم طبيعـي            
ها را متحول      درك و تبيين پديده    ه شيو ،اين انقلاب . ايم  بوده

صورت گرفته كه  سـاليان       به وسيله انديشمنداني     وساخته  
مـنظم و مـشخص     هاي    هاي خود را در قالب      متمادي، تبيين 

  .دادند ارائه مي
 Edward(اما مفهوم سازي تئوري آشوب به ادوارد لورنز

Lorenz(   هواشناس بود وقتـي      كه لورنز. شود   نسبت داده مي 
سـازي الگوهـاي جـوي         در حال تكرار شبيه    1961در سال   
در يـك   ) اعـشاري ( بـسيار جزئـي      برد كه تغييـري     بود، پي 

دهـد    مي ها يا الگوها را تغيير      سازي، نتايج توالي    معادله شبيه 
 مـشهور  )butterfly effect (» اي اثر پروانه« بهكشف او . ]66[

ممكـن اسـت     :تـوان آن را چنـين تبيـين كـرد           است كه مي  
هـاي   لچرخش پروانـه اي در نيوزيلنـد، طوفـاني در جنگ ـ          

  .]6[آمازون برپا كند 
تواند به عنـوان يـك پـارادايم در           تئوري آشوب نيز مي   

) ماننـد ديـدگاه فمينيـسم و پـست مدرنيـسم          (حال ظهـور    
هم تئوري آشوب و هم تئـوري پيچيـدگي       . بندي شود   طبقه

از آثار ارائـه شـده در علـوم فيزيـك، رياضـيات و هـوش                
در حـالي   . اند  مصنوعي و همين طور بيولوژي نشأت گرفته      

كند تا جهـان را بـا اسـتفاده از            لاش مي كه تئوري آشوب ت   
 توصيف كنـد،  )non-linear dynamics (هاي غيرخطي پويايي

هـاي    مدلي از نظام  «تئوري پيچيدگي مدعي است كه جهان       
 اسـت كـه بـا اتكـا بـه      )A model of complex (» پيچيـده 

 از طريـــق نـــوعي گـــذار )self-organizing(خودســـازماني
  اما.]67[رسد  آشوب به نظم مي از )Rapid transition(سريع

چه تفاوتي بين تئوري پيچيدگي و تئـوري آشـوب وجـود            
  دارد؟

هـايي نظيـر     پاسخ ساده اين است كه آشوب با وضعيت       
نظم و غيرقابل     تلاطم سر و كار دارد كه به نحوي شتابان بي         

هـايي      از طرف ديگر، پيچيدگي با سيستم     . شوند  مديريت مي 
 سروكار )interacting agents (» لچند عامل متعام«مركب از 

  .]68[ دارد
به عنوان پژوهشگر بايد بدانيد كـه ادبيـات مربـوط بـه             
تئــوري آشــوب و تئــوري پيچيــدگي در علــوم طبيعــي و  

هاي هوش مصنوعي نسبت به علوم اجتمـاعي بـسيار            حوزه
هم تئوري آشوب و هم تئوري پيچيدگي بـا         . تر است   وسيع

 درون )metaphoric Dimensions( يا استفاده از ابعاد استعاره
  .شوند الاجتماع به كار برده مي هاي علم حوزه

. تـز پـارادايم اثبـات گرايـي اسـت           تئوري آشوب آنتـي   
گرايـي مـدعي بـود جهـان تحـت            خاطر داريد كه اثبـات     هب

در نتيجـه،   . حاكميت روابط علّـي و قـوانين طبيعـي اسـت          
 اگـر اثبـات     ،براي مثال . بيني پذيري دارد    جهان قابليت پيش  

 رخ  »ج«شـود      اضافه مي  »ب« به   »الف«شده است كه وقتي     
شـود كـه در هـر نمـوداري وقتـي             دهد آنگاه فرض مي     مي

دهد و اين امر       رخ   »ج«شود آنگاه      افزوده مي  »ب« به   »الف«
 ،از طـرف ديگـر    . گـردد   به واقعيتي تغييرناپذير تبـديل مـي      

 ـزدانند كه هر تغيير ج      پژوهشگران تئوري آشوب مي    ي در  ئ
شود كه اين      زيرا تصور مي   ، حائز اهميت است   ،يك سيستم 
 ـدار داري در پي    ا معن آثاري  ئتغييرات جز   چـون در گـذر      ؛دن

تفاوت بين دو پـارادايم در      . شوند   تجميع و بزرگ مي    ،زمان
اين حقيقت نهفته است كه در پـارادايم اثبـات گـرا روابـط       

 پـارادايم    در حالي كه   ،شود  خطي ثابت، مشاهده و تبيين مي     
ثبـات و     بـي هـا     تئوري آشـوب مـدعي اسـت كـه سيـستم          

 .شـوند   يعنـي بـه صـورت پويـا مـشاهده مـي       �اند  غيرخطي
شود به شـرح زيـر        تعريفي كه همواره از تئوري آشوب مي      

ــت ــي  : اس ــار ب ــي رفت ــه كم ــر دوره  مطالع ــات غي اي در  ثب
  .]69[پذير  هاي پويايي غيرخطي تعيين سيستم

  
  ك جهان چگونگي در: شناسي هستي

ثبـات، پويـاي غيرخطـي و         هاي بي    مركب از سيستم   ،جهان
 تـصور   ،هاي خطـي ثابـت       نه سيستم  ،هميشه در حال تغيير   

پذيري و    بيني  نظمي، عدم پيش    بي/ استعاره آشوب   . شود مي
. شـود   تلاطم براي تبيين جهان اجتماعي نيز به كار برده مي         
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 ـ      بيني است و نمـي       غيرقابل پيش  ،جهان صور توانـد مـنظم ت
 ـ  آثارتوانند    شود؛ رويدادهاي كوچك مي    دار   ا غيرمنتظره معن

  .ايجاد كنند
  

  رابطه پژوهشگر و آزمودني: شناخت شناسي

 در پارادايم  رابطه فوق شبيه رابطة بين پژوهشگر و آزمودني
 كماكــان بــر تجــارب علمــي و ،رابطــه. گــرا اســت اثبــات
علمي زيربناي پژوهش     هاي رياضياتي به عنوان سنگ      معادله

ــا تئــوري آشــوب از هندســه  ــر خــالي اســتوار اســت، ام   ب
)fractal geometry(  هـاي   كنـد كـه بـر سيـستم      اسـتفاده مـي

  تجـــويزيهـــاي  غيرخطـــي و غيرصـــحيح و الگـــوريتم
)descriptive algorithms(   نـه هندسـه   ]70[ متمركـز اسـت ،

 كــه كــانون تمركــزش بــر )Euclidean geometry(اقليدســي
 پژوهشگر  ،در عين حال  .  است هاي خطي و صحيح     سيستم

  .ماند عيني و عاري از ارزش باقي مي
هاي علوم اجتماعي، تئـوري آشـوب موضـع           در عرصه 

شناخت شناسـي پـژوهش را خـصوصاً هنگـام اسـتفاده از             
پژوهـشگر  . دهـد   شناسي كيفي مورد چالش قرار مـي        روش

 ـ �ممكن اسـت محـيط را تغييـر دهـد          خـاطر داريـد كـه       ه ب
 ـ آثـار تواند   رويدادهاي كوچك مي   . باشـد  داري داشـته    ا معن

. ماهيت پژوهش مورد استفاده تئـوري آشـوب پويـا اسـت           
پژوهشگران بايد زمان زيادي در ميدان پـژوهش صـرف و           

نظمـي تجربـه شـده در حـوزه، درون            تضمين كنند كه بـي    
  .]70[شود ها تحميل نمي الگوها يا تبيين

  

  مديريت ها در علم سازمان و كاربردهاي پارادايم

  پارادايم اثبات گرايي

انديشمندان اثبـات گـرا در رشـته مـديريت بـا اسـتفاده از               
هاي مديريتي و سـازماني        رفتار پديده  ،پارادايم اثبات گرايي  

ــي  ــط علّ ــاس رواب ــر اس ــين)causal relationships(را ب   تبي
توانـد از طريـق مـشاهده و آزمـون       مي اين روابط .كنند مي

هـا تعمـيم پـذيري هـايي          آن  كه بر اساس   )Facts( واقعياتي
ها براساس تكـرار     پذيري تعميم. گردد، درك شود   تدوين مي 

. گيرنـد   نوع رفتار، رويداد يا يك پديدة سازماني شكل مـي         
 پژوهشگر سازماني كه در پارادايم اثبات گرايي به پـژوهش         

 واقعيـات سـازماني و      ،پردازد بر اساس رويكرد قياسـي      مي
 ايـن پژوهـشگر،     ، طور خاص  به. كند  مي مديريتي را احصا  

 سازماني را بر اساس نوعي تئـوري آغـاز        هاي    مطالعه پديده 

يتي پژوهشگر مـدير  . دهد  مي ي را نشان  لكند كه روابط ع    مي
 بـرد    استفاده مي   ، پرسشنامه از روش شناسي كمي براي مثال     

هـاي رياضـي تحليـل       ها را بر اسـاس فرمـول       و آنگاه يافته  
 ري انتخـاب شـوند كـه نماينـده        بايـد طـو   ها    نمونه. كند مي

)representative( جامعــه مــورد مطالعــه باشــند و تــصادفي 
 عـددي   هـاي  نتايج حاصل در قالب بازنمايي    . ندانتخاب شو 

)numerical representations( بـراي تعيـين   . دنشـو   ثبت مـي
هـاي    آزمـون ،تر صحت فرضيه و كاربردش در جامعه وسيع      

 ـگير آماري مورد استفاده قرار مي      اگـر   ،بـر ايـن اسـاس     . دن
، يت را به مـديريت دولتـي، بازرگـاني، صـنعتي          رشته مدير 

 در همـه    ،تقـسيم كنـيم   .... مطالعات محيطي، جهانگردي و     
  و  اسـت   پارادايم اثبات گرايـي قابـل اسـتفاده        ،ها اين رشته 
رشته مديريت دولتـي    . گيرد  مورد استفاده قرار مي    اينك نيز 
العات توسعه و تطبيقـي،     گذاري، مط  مشي  خطهاي    در مقوله 

مديريت منابع انساني در بخش دولتي، رفتـار سـازماني در           
 گرايي بهـره   علم و فناوري از پارادايم اثبات     و  بخش دولتي،   

براي مثال مطالعـات رفتـار شـهروندان در حـوزه           . گيرد مي
پژوهشگر مديريت دولتي . مديريت دولتي را در نظر بگيريد

هاي دولتـي    سخگويي سازمان ممكن است تغيير در ميزان پا     
وي ايـن   . بر اعتماد شهروندان را مورد بررسـي قـرار دهـد          

 اعتمـاد   ،افـزايش پاسـخگويي   «كند كـه      مي فرضيه را مطرح  
پـس از عمليـاتي     . »دهـد و بـرعكس      عمومي را افزايش مي   

اي  كردن دو متغير پاسخگويي و اعتماد عمومي، پرسـشنامه        
هاي آمـاري،     فرمول تهيه و با تعيين نمونه مناسب بر اساس       

هـاي   بين شهروندان توزيع و نتايج حاصل بر اساس فرمول        
  .شود  ميآماري تحليل

به طور خلاصه ، پارادايم اثبات گرايي مـاهيتي قياسـي           
 ابتدا نوعي چـارچوب مفهـومي بـر اسـاس            در آن،  دارد كه 

 مطالعه ادبيات پژوهش تعيين و سپس فرضيه هايي احـصاء         
آزمون و ها  تي كردن متغيرها، فرضيه و بعد از عملياگردد مي

روش شناسي كمي غالـب اسـت و        . شود تحليل مي ها    يافته
ــدا در سراســر فر)objectivity( عينيــت ــژوهش حفــظ ين  پ

هـاي اثبـات گـرا       تفسيرهايي كه از نتايج پـژوهش     . شود مي
 اسـت و بـا   )free of value( گردد عـاري از ارزش   ميانجام

 بـه همـه     توانـد    مي شود و   مي ناستفاده از فنون آماري آزمو    
هـاي    مجموعه رفتارهاي مشابه سازماني، رويدادها و پديده      

  .يابدمديريتي تعميم 
با توجه به حاكميت ايـن پـارادايم بـر مجـلات علمـي         
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هاي چاپ شـده در ايـن         پژوهشي كشور، بخش اعظم مقاله    
هـاي   رسـاله . انـد  گرايي انجام شـده    مجلات در سنت اثبات   

 دكتـري رشـته مـديريت در بـسياري از           كارشناسي ارشد و  
 پارادايم اثبات گرايي را پارادايم علمـي        ،هاي كشور  دانشگاه

  .كنند  ميدانند و در اين قلمرو پژوهش مي
  

  پارادايم تفسيري 

ن يهاي سازماني بـد    استفاده از پارادايم تفسيري در پژوهش     
ست كه پژوهشگر بايد به عضوي از سازمان، گروه يا           ا معنا

اين ديدگاه، بهترين ابزار براي     . تبديل شود رد مطالعه   تيم مو 
 درك پديده يا بازيگران سـازماني مـورد مطالعـه را فـراهم            

ست كه پژوهـشگر بايـد بـراي مـدت           ا كند و بدان معنا    مي
زماني در محيط عملياتي مستقر باشد تا چنين دركي حاصل 

  .شود
مختلـف در   هـاي     پارادايم تفسيري براي مطالعه پديـده     

ريت دولتي، بازرگاني، صنعتي، جهـانگردي، مطالعـات        مدي
مطالعــه علــل تعــارض . كــاربرد فــراوان دارد... محيطــي و 

دروني سازماني، تجارب سـازماني نيـروي كـار، تعـاملات           
هـاي كاركنـان     هـا، برداشـت     كاركنان سـازمان   –شهروندان  

  .ست اهايي از اين كاربردها نمونه... نسبت به مديران و 
ماني معتقد به پارادايم تفـسيري بايـد بـا          پژوهشگر ساز 

اصول روش شناسي كيفي آشنا  باشد تا  دانش را از طريق             
 به طور موفقيت آميـز كـسب    )study setting(محيط مطالعه

به علاوه، پژوهشگر سازماني بايد آگـاه باشـد كـه در            . كند
زمان اسـتفاده از پـارادايم تفـسيري ، افـراد مـورد مطالعـه،               

هـاي يـك      يافتـه   و عرف جامعه گسترده نيـستند    م نماينده و 
مطالعه، خاص افرادي اسـت كـه در آن مطالعـه مـشاركت             

در عــين حــال، پژوهــشگر ســازماني در انجــام . انــد داشــته
ــي    ــش عميق ــسيري دان ــارادايم تف ــاس پ ــر اس ــژوهش ب   پ

)in-depth knowledge(سازماني كسب خواهد هاي   از پديده
 )empirical world(كرد كـه ريـشه در يـك جهـان تجربـي      

هـاي     كـه در آن بـراي تعيـين پديـده          يدارد، جهان ) واقعي(
  چنـدين واقعيـت    )truth (جـاي يـك حقيقـت      هسازماني، ب 

)multiple realities(هـا   هـا و درك  اين شناخت.  وجود دارد
مبتنـي  هـاي     هاي سازماني در قالب بازنمايي     نسبت به پديده  

ــر مــتن ــه ، بــستر پديــده و)text-based representation (ب  ن
ها   گزارش دهي يافته  .  خواهند شد  زارهاي عددي اب   بازنمايي

تواند با نقل قول هايي از افـراد تحـت            مي يا تئوري حاصله  

 .مطالعه انتشار داده شود

 موارد كاربرد پارادايم تفسيري در علـم  ،به طور خلاصه  
ــوع اســت  ــسيار متن ــديريت ب ــه . ســازمان و م ــا توجــه ب   ب

ــاراداي   ــه پ ــن ك ــي  اي ــان واقع ــيط جه ــسيري در مح   م تف
)real-world setting( كند، اين پـارادايم پژوهـشگر     ميعمل

 بـه صـورت بخـشي از پديـده           تا سازد سازماني را ملزم مي   
شناسـي   گـرا شـود و از روش       مورد مطالعـه درآيـد، ذهنـي      

 دانش حاصل پژوهشگر ،در نتيجه. گيرد پژوهش كيفي بهره   
 شـود  سـتقرايي سـاخته مـي     از پديده سازماني، به صورت ا     

)  ���constructed is            ��� ���	
 ��� 
�	
 ��� ��	 �� ����	 

�� ���� ���� ���� 
��(.   
  

  پارادايم تئوري انتقادي

هاي سازماني   استفاده از پارادايم تئوري انتقادي در پژوهش      
هـاي   ق و نيازهاي گروه   يست كه علا   ا ن معنا يو مديريتي بد  

داده هايي گردآوري خواهد شد     اقليت سازماني شناسايي و     
هـا   پيـشرفت و بهبـود در شـرايط كـاري آن          هاي    تا فرصت 

هـا    پژوهشگر سازماني در طي گـردآوري داده      . حاصل شود 
 اطلاعـات يـا انجـام تغييـرات بـا           يممكن است براي افشا   

هــا در   و تمــايلات آن)those in power (صــاحبان قــدرت
عارضـات بـا    علي رغم احتمال برخـي ت     . تعارض قرار گيرد  

هاي قـدرت، پژوهـشگر نـسبت بـه ايجـاد تغييـرات              گروه
. دار براي گروه اقليت سازماني دغدغه خواهـد داشـت         امعن

م هـاي مـسلّ   هـا و ارزش  متعاقباً پژوهشگر بايد پيش فـرض  
 صاحبان قدرت در باب گروه اقليت سازماني و         ةفرض شد 

هـا و    ها يا فقدان دسترسي به خدمات، فرصـت        دسترسي آن 
 مـورد    را ت بهبود شرايط كاري و پيـشرفت سـازماني        تجار

 پرداز انتقادي ممكن است پژوهشگر نظريه. مطالعه قرار دهد
 ، كـه   مـورد مطالعـه قـرار دهـد        هاي اقليـت سـازماني     گروه

هاي اقليـت كـه بـه طـور معمـول تحـت               گروه :عبارتند از 
  .  كاركنان غيربومي و از جمله زنان،تبعيض قرار دارند

وهشگر نظريه پرداز انتقـادي بـراي مطالعـه          پژ ،بنابراين
هاي روش شناسي كيفـي       هاي اقليت سازماني از شيوه     گروه

مربوط بـه انجـام تغييـر سـازماني         هاي    براي گردآوري داده  
پژوهشگر به عنوان عضوي از گروه در . استفاده خواهد كرد

خواهد آمد و از طريق مشاهده مشاركتي و مصاحبه عميـق           
برخـي از   . ورد مطالعه خواهـد پرداخـت     به بررسي پديده م   

تـوان در پـارادايم انتقـادي بـه           مـي  هاي سازماني كـه     پديده



  شناسي شناسي و روش شناسي، شناخت رويكرد تطبيقي به هستي:  مديريت وهاي رقيب در علم سازمان ارادايمپ    

100  

�
�
��

 �
��

�	
��


�
�

�
��

 
�

�
���

 �
�

	

��

 
 /

�
	�

�
 �

��
�

���
/

 �
� 

�
�

 /
�

	�
�

��
 !

�"
 /

�
��

�
 

#
�

 

  :ها پرداخت به شرح زيرند مطالعه آن
 آن بـر كـارگران      آثارهاي دولتي و     كوچك سازي سازمان   -

 .ها سطوح پايين سازمان

 ،روابط مديران عالي با زنان سطح پايين در سازمان -

هـاي    لات درون سازماني بـر پيـشخدمت      تأثير منفي تحو   -
 ،زن

 .رسانان نامه تأثير رايانه اي كردن مكاتبات بر -

به طور خلاصه، پارادايم تئوري انتقـادي در پـي انجـام            
هاي اقليت   پژوهشي است كه تغيير تحول آفرين براي گروه       

در پي خواهد داشت، كساني كـه بـدون كمـك پژوهـشگر             
يله پـژوهش، قـادر بـه       سازماني، و دانش خلق شده به وس ـ      

و دستورات صاحبان قدرت سازماني نخواهند ها  تغيير شيوه
 از روش ، شــبيه پــارادايم تفــسيري،تئــوري انتقــادي. بــود

كنـد، رابطـه بـين پژوهـشگر و           مـي  شناسي كيفـي اسـتفاده    
 ذهني اسـت و دانـش از جهـان واقعـي            ،اقليت) هاي(گروه
قـادي از    پـارادايم تئـوري انت     ،در عـين حـال    . شود  مي خلق

 زيـرا پـارادايم اولّـي همـه         ؛پارادايم تفسيري متفاوت است   
 پـارادايم   ،در حقيقت . واقعيات را به طور مساوي نمي بيند      

هاي سركوب شده ، تحت انقيـاد و         تئوري انتقادي بر گروه   
استشمار شده سازماني متمركز است و براي دفـاع از علـل            

  .كند  ميآن كار
  

  پارادايم فمينيست

 ز پـــارادايم تفـــسيري، اســـتيلاي مردســـالارانهاســـتفاده ا
)patriarchal hegemony(هاي   كه بر قلمرو پژوهش را غالبي

  همچنـين  .كـشد   مـي  سازماني سـايه افكنـده را بـه چـالش         
تجارب يا نقش زنان در امور سازماني كمتر مـورد مطالعـه            

اسـتفاده از پـارادايم     . آيـد  قرار گرفته و بعضاً به چشم نمـي       
اي بازبيني اين وضـعيت و ايجـاد نـوعي نگـاه            فمينيستي بر 

جنسيتي متوازن به ساخت دانش در حوزة علـم سـازمان و            
  .مديريت است

پژوهشگر فمينيست با اسـتفاده از مـشاهده مـشاركتي،          
 بـه  ،هاي عميـق  و مصاحبه )focus groups (هاي كانون گروه

 ســازماني مــرتبط بــه زنــان ســازمانيهــاي  بررســي پديــده
 متعددي در سـازمان وجـود دارد كـه        هاي    زهحو. پردازد مي
  :تواند در پارادايم فمينيستي انجام شود مي
 ،موانع مشاركت زنان در مديريت سازمان -

 ،تحصيلي زنان در سازمانهاي  فرصت -

 ،سازمان در مورد زنانهاي  مشي خط -

هاي مديريت سـطح عـالي       ميزان مشاركت زنان در پست     -
 ،ها در سازمان

 هاي دولتي  زنان در سازمانيثر بر ارتقاعوامل مؤٍ -

 پارادايم فمينيست بر اين ديدگاه استوار ،به طور خلاصه
  و مـردان طبقـه     )subject ( طبقه تابع و مطيع    ،است كه زنان  

 و بـه تبـع ايـن حالـت، زنـان      هـستند  )ruling class (حاكم
رابطه بين پژوهـشگران    . اند سركوب شده و به انقياد درآمده     

 ذهني و مبني بـر رابطـه دو         ، زنان مورد مطالعه   فمينيست و 
اهداف روش شناسي تصحيح نحوه مشاركت و . طرفه است

كيـد بـر توانمنـدي، تحـول و         أنقش زنـان در سـازمان و ت       
مورد اسـتفاده در    هاي    شيوه. افزايش خودآگاهي زنان است   

  .شناسي كيفي قرار دارند چارچوب روش
  

  پارادايم پست مدرنيست

 مدرنيــست، پژوهــشگر ســازماني را قــادرپــارادايم پــست 
هـا و   ها، نظريه ها، گفتمـان  ال بردن شيوهؤسازد با زير س    مي

سـازماني و   هـاي     واقعيات درون سازماني به بررسي پديـده      
ــردازد  ــديريتي بپـ ــاختارگرايي . مـ ــرد فراسـ ــر رويكـ   اگـ

)post structuralist(را كــه بــر زبــان ) language( ، ذهنيــت ،
 ]71[رت متمركز اسـت را بپـذيريم        سازمان اجتماعي و قد   

كند كه براي     مي پست مدرنيست ما را قادر به بررسي زباني       
از نگـاه   . گيـريم   مي سازماني از آن بهره   هاي    توصيف پديده 
 را )social reality ( واقعيـت اجتمـاعي  ، زبـان ،ريچاردسـون 
كنـد و     مـي   را توليد  )meaning ( بلكه معنا  ،دهد انعكاس نمي 

  .]72[كند   ميعيت اجتماعي را خلق واق،بدان طريق
اساساً پارادايم پست مدرنيست پژوهشگران سازماني را       

ال ببرنـد و    ؤكند تا واقعيت سـازماني را زيـر س ـ          مي تشويق
متعـددي از تبيـين بـه جـاي يـك           هاي    درك كنند كه گونه   

.  يا يـك حقيقـت وجـود دارد   )grand theory (تئوري كلان
سـازد    سازماني را قادر مي   پارادايم پست مدرن پژوهشگران     

سازماني را مـورد تأمـل      هاي    تا معاني ظاهري زبان و پديده     
  .قرار دهند

پژوهشگر سازماني با اتكا بـه مبـاني هـستي شناسـانه،            
شناسانه پست مدرنيست، قـادر بـه        شناسانه و روش   شناخت

هـاي    نظير سازمان  ،سازماني پست مدرن  هاي    بررسي پديده 
  .شود  مي...و مجازي، كار از راه دور 

گونـه شـباهتي بـا      پارادايم پـست مـدرن هـيچ      ،بنابراين
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يم تفسيري و تئوري انتقادي يا فمينيست       اگرايي، پاراد  اثبات
در عـين   . ليبـرال نـدارد    /سوسياليست  /ماركسيست/بنيادي  

. كنـد   مـي  هايي ايجاد  افزايي   هم ، در كنار نگاه فمينيست    حال
، تعين  ) totality ( ادعاهاي جامعيت  ،اساساً پست مدرنيست  

  .كند را رد مي) certainty (و يقين
  

  پارادايم تئوري آشوب

سـازد    مـي   پژوهـشگران سـازماني را قـادر       ،تئوري آشـوب  
 نه يك سيستم ايستا و      ،سازمان را به عنوان يك سيستم پويا      

 تئوري آشـوب    ،به طور خاص  . قابل پيش بيني تحليل كنند    
  .د دارددر مديريت و طرح ريزي سازمان كاربر

 مدعي اند كه استفاده از تئوري آشوب ]73[انديشمندان 
براي درك سازمان و مـديريت نـسبت بـه رويكـرد اثبـات              

] 73[به گفته مك كرچر     . تر دارد  گرايي قابليت كاربرد بيش   
رويكرد اثبات گرايي كه رويكردي بسته و منظم است قادر          

سـازمان و   . به تعيـين كـاركرد سـازمان و مـديريت نيـست           
ي بسيار متغيرند كه در سيستمي باز و نه         ياه   پديده ،مديريت

  .كند  ميعمل ) اند آن طور كه اثبات گرايان مدعي(بسته 
پژوهــشگران ســازماني كــه قــصد اســتفاده از پــارادايم 

 دارند بايد پارادايم و كاربردهاي ضمني آن  راتئوري آشوب
 ،جـا كـه تئـوري آشـوب        از آن . براي پژوهش را درك كنند    

هاي اين   كند، ويژگي   مي آشوبناك را تبيين  هاي    تار سيستم رف
شــوندگي بــا محــيط،   نظيــر اثــر پروانــه، ســازگار،تئــوري

هـاي   در مديريت سازمان و انجام پـژوهش      ... خودمانايي و   
پروانه  توان با نگاه به اثر  ميبراي مثال. سازماني كاربرد دارد

 ـ    مي اي دريافت كه كدام پديده سازماني را       ا زمـان و   تـوان ب
 طوري كه عملكـرد سـازماني ارتقـا         ؛تر تغيير داد   انرژي كم 

در تدوين استراتژي سـازماني، طراحـي       . چشمگير پيدا كند  
ــستم ــاي  سي ــلاح اداري و ه ــي، اص ــاي ... انگيزش كاربرده

 تئوري آشـوب بـه وسـيله تئـوري          ،به علاوه . متعددي دارد 
پيچيدگي به چالش كشيده شده است و پژوهـشگران بايـد           

 زمان تعيين اولويت تئـوري آشـوب نـسبت بـه تئـوري              در
هـاي   پيچيدگي به عنوان يـك پـارادايم بـراي انجـام گـروه            

  .سازماني آگاه باشند

  

  چه پارادايمي را بايد انتخاب كرد؟: گيري نتيجه

 بـر سـير   )meta-theoretical reflection (با تأملي فرا تئوريك
علم سازمان تطور تاريخي، وضعيت حال، و دورنماي آينده 

هـا در    گـردد كـه پـژوهش       مـي   اين نكته روشن   ،و مديريت 
گرايـي بـوده       علم مديريت و سازمان در چنبره اثبات        گستره
گرايي در علم سازمان و مديريت در پي ايجـاد            اثبات. است

اي از دانش بوده كه متشكل از تئوريهاي علّـي در             مجموعه
هـا بـه     وريروايي اين تئ  . مورد سازمان و مديريت آن است     

، شود  مي علمي حاصل هاي     از طريق شيوه    و صورت تجربي 
 كـه بـه جـاي       شـوند   محسوب مـي  گرا    از آن جهت اثبات    و

زنند و     دست به تبيين نحوه كار سازمان مي       ،حالت هنجاري 
علم سـازماني تـا بـه       . كنند  مي آنچه بايد رخ دهد را تجويز     

هاي  رفتگرايي پيش   امروز از طريق استفاده از رويكرد اثبات      
بـالقوه  هـاي      زمينـه  ،به عـلاوه  . اي داشته است   قابل ملاحظه 

توانـد از     مي فراواني وجود دارد كه علم سازمان و مديريت       
بنـابراين در   . هـا پيـشرفت كنـد      گرايـي در آن    طريق اثبـات  

توان از نگاه اثبات گرايـي بـه سـازمان            هاي متعدد مي    زمينه
 بداند كه ديـدگاه     خواهد  مي  اگر مدير  ،براي مثال . نگاه كرد 

شهروندان نـسبت بـه سـازمان خـود چيـست، توسـل بـه               
رويكردهـاي تفـسيري بـه      . گرايي مناسب خواهد بود    اثبات

 از جمله علم سـازمان  ،علم را در بسياري از علوم اجتماعي 
 جهـان   ،بـه اعتقـاد تفـسيريون     . تـوان يافـت     مي و مديريت 

 درك اجتماعي را نمي توان به شيوه جهان طبيعي و فيزيكي
 ، بنابراين وها معنا سازند برخلاف صخره و اتم ، انسان. كرد
 درك كند چه چيزي     بتواندالانسان بايد    الاجتماع يا علم   علم

براي افراد در يك موقعيت اجتماعي مورد مطالعـه معنـادار           
  و  مستلزم آن است كه درك شـود افـراد         ، اين امر   اما ؛است
آن را  سـازند،     مـي  اها چگونه درون و بين خود معنا ر        گروه
بنـابراين در برخـي از      . كننـد   مـي  شكننـد و ابلاغ ـ     مي بيان

 مـدير سـازمان از رويكـرد        لازم است  موضوعات سازماني 
براي مثال براي پي بردن به . تفسيري دست به پژوهش بزند    

توانـد فـردي را در بـين           مدير مـي   ،علت كم كاري كاركنان   
 تنگاتنگ از طريق كاركنان بگمارد كه از نزديك و در ارتباط

ها، مشاهده و مـصاحبه بـه پـژوهش در           زندگي كردن با آن   
انگيزي   همين طور اگر موضوع بحث. كاري بپردازد زمينه كم

 ،در سازمان وجود دارد كـه مـستلزم توافـق جمعـي اسـت             
براي تدوين  . كارگيري تئوري انتقادي مناسب خواهد بود      به

 انتقـادي بهـره     تـوان از تئـوري      استراتژي كلان سازمان مـي    
  .جست

تـوان در     مـي  براي پي بردن به مسائل زنان در سـازمان        
براي مثال با اين    . كار برد  هبرخي از موارد عينك فمينيست ب     
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اي از   كليـشه هـاي     توان به بررسـي علـل برداشـت         مي گاهن

مـديريتي يـا    هـاي     موفقيت يا عدم موفقيت زنان در پـست       

  .پرداختها  ساير پست

هـا    نـوان سرمـشق پـست مدرنيـست       شكني به ع   شالوده

تواند در برخي از موضوعات سازماني مورد استفاده قرار  مي

غلط در سازمان را هاي  توانند برخي از سنت  ميمديران. داد

از پايه تخريب كنند و بـراي تحقـق آن از رويكـرد پـست               

 تغييـرات جزئـي در      آثـار براي درك   . بهره ببرند مدرنيست  

پرداخـت، تنبيـه و     (ازماني  س ـهـاي     انواع مختلـف سيـستم    

تـوان از تئـوري آشـوب         مـي  ....)تشويق، منـابع انـساني ،       

  .استفاده كرد

  هـر شـش پـارادايم      ،بنابراين در حوزه علم و سـازمان      

 مروري اجمـالي    2جدول  . د مورد استفاده قرار گيرد    توان مي

  .دهد  ميرا نشانها  بر هر كدام از پارادايم

  
  ها در يك نگاه شناسي پارادايم شناسي و روش شناسي، شناخت هستي :2جدول 

  تئوري آشوب  پست مدرنيسم  نگاههاي فمنسيت  تئوري انتقادي  تفسيري  گرايي اثبات  اركان پارادايم

  هستي شناسي

قوانين و 

حقايق 

  جهانشمول

واقعيات 

  چندگانه

جهان پيچيده كه به 

هاي  وسيله قدرت

پنهان و پيدا سامان 

  .يافته است

جهان از طريق 

هاي جنسي  ازهس

گيرد؛  شكل مي

مردان داراي 

  .قدرتند

جهان پيچيده و به 

طور مستمر در حال 

تغيير است؛ 

  .تفسيرهاي غيرقطعي

ثبات،  جهان بي

غيرخطي و پويا 

  .است

شناخت 

  شناسي
  عيني  ذهني  ذهني  بين عيني و ذهني  ذهني  عيني

  تحت سيطره كيفي  كيفي  كمي  شناسي روش
تحت سيطره 

  كيفي

بردن، ال ؤزير س

شالوده شكني، 

  هاي كيفي شكل

كمي و كيفي اگر 

به صورت 

اي  استعاره

  استفاده شود
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